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خوب این روزهــا هر وقت بخواهیم 
درباره هر بیماری و معضلی که جوانان را 
درگیر کرده، حرف بزنیم، تمام راه ها نه 
به »رُم« که به اینترنت و فضای مجازی 
ختم می شود، و هیچ مهم نیست که این 
بیماری، جسمی باشــد، روانی باشد یا 
سایکوسوماتیک که همان روان-تنی 
است، باشــد.  البته که نمی توان تاثیر 
مخرب استفاده بیش ازحد از اینترنت 
و حضور مفرط در فضای مجازی را انکار 
کرد، اما در عین حــال، نباید فراموش 
کنیم که مشکلات جامعه ای که اغلب 
جوانــان آن، تا آن جا که توانســته اند، 
تحصیل کرده اند و مــدرک دارند، اما 
بیکارند و نان خور والدین، یک علت واحد 
ندارد . نباید فقط از یک زاویه محدود به 
آن نگاه کرد و در نهایت انگشــت اتهام 
را از ســوی خود و همه بی مبالاتی ها و 
بی مســئولیت های مدنی و سیاسی و 
اقتصادی برگرداند و به سوی اینترنت 
و فضای مجــازی گرفت.امــا... آن چه 
امروز می خواهیم دربــاره آن صحبت 
کنیم، تا حدودی بــه اینترنت و فضای 
مجازی ارتباط دارد. البته نه به آن میزان 
که بخواهیم که از آن ها، متهم و مقصر 
اصلی بسازیم. بلکه صرفا به عنوان یکی از 
حاشیه های تقریبا پر رنگ حاضر در این 
ماجرا، به آن ها نگاهی خواهیم انداخت.

    
از قبل با ایــن روان شــناس برای 
صحبت در این باره، هماهنگ کرده ام. 
می دانم که این روزها چنین جوانانی، 
برای مشاوره و درمان، مراجعه می کنند. 
در صحبت با جوانــان مختلف، البته، 
فهمیده ام، که بیشتر آنان این حالت را 
اصلا بیماری نمی دانند. و طبق معمول، 
فقط می گویند: »خب، منم این طوری ام 
دیگه!« انگار که چنین حال و هوایی که 
گرفتارش شده اند، یک ژن خاص باشد 
که به آن ها رسیده است. هر چند ژنی نه 

از نوع خوب و یا حال خوب کن، بلکه ژنی 
که به شدت حال را بد و وضعیت روحی و 

ورانی جوان را به هم می ریزد. 
در سالن انتظار تمیز و خوش حس 
مطب این روان پزشک، نشسته ام. یک 
مادر و پسر هم در سالن هستند که دارند 
فرم هایی را پر می کنند. چانه زدن های 
پر ســر و صدای جوان، توجهم را جلب 
می کند. اجازه نمی دهد مادرش در پر 
کردن فرم و پاسخ به پرسش ها دخالت 
کند و مادرش از این موضوع دلگیر است. 
در نهایت، مادر نگاهی به من می اندازد 
و می گوید: »گیری افتاده ایم به خدا... 
ما چه مشکلاتی داشــتیم، این ها چه 
مشکلاتی دارند!« و با بی حوصلگی در 

صندلی راحتی اش فرو می رود. 
یکتلهاجتماعی

خانم دکتر در اتاقش را باز می کند و 
تا مرا می بیند بیرون می آید برای سلام و 
احوال پرسی. هم زمان جوان و مادرش 
هم برمی خیزند و با دکتر خوش و بش 
می کنند. خانم دکتر از مــن و البته از 
جوان دعوت می کند که به اتاقش برویم. 
وقتی مادر اعتراض می کند، می گوید 

باشد، با شما باید تنها صحبت کنم .
خانم دکتــر فرنــاز امیراصلانی، 
روان پزشــک و تســهیل گر، به جوان 
می گوید که بدون توجه به حضور من، 
صحبت کند و فرم ها را از جوان می گیرد. 
مرد جوان مکث می کند. نگاهی به من 
می کند و می پرسد می تواند اعتماد کند؟ 
می گویم من هیچ نامی از او نخواهم برد. 
می گوید با اسمم مشکلی ندارم. با مادرم 

مشکل دارم و هر سه می خندیم.
مدت هاســت که از خانــه بیرون 
نمی رود. با اغلب دوستانش قطع رابطه 
کرده. تمایلی به دیدار با کســی ندارد. 
با آن یکی دو نفری هم کــه مانده اند، 
شب ها یکی دوســاعتی چت تلگرامی 
می کند. بیشتر وقتش را در رختخواب 
می گذرانــد و اگر حــال تکان خوردن 
داشته باشد، بازی و یا در فضای مجازی 
سیر و سیاحت می کند. ترجیح می دهد 
مدام تنها باشــد. خیال بافی می کند و 

اکثر بازی هایی که به سراغ شان می رود، 
بازی هایی هستند که به او مجال اجرای 
تخیلاتش در فضای مجازی می دهند. 

با ادامــه توضیحات و توصیف هایی 
که از خودش می کند، بالاخره متوجه 
می شــوم که او فردی اســت به شدت 
منزوی، کــه مدت هاســت از اتاقش 
بیرون نیامده. اما بالاخــره با اصرارها و 
گریه های مادرش، حاضر شده، سری 
به روان پزشک بزند و مشکلش را مطرح 
کند. هر چند کــه این حالــت از نظر 
خودش اصلا مشکل نیست. خیلی هم 
راحت است. این را که بالاخره توانسته 
ارتباطش را با دنیای شلوغ و پراضطراب 
بیرون قطع کند، یک موفقیت محسوب 
می کنــد. اما البته دکتــر اصلانی نظر 
دیگری دارد. او می گوید مرد جوان در 
یک تله گیر افتاده. یک تله اجتماعی، 
که اتفاقا به جای این کــه او را با جامعه 
پیرامونش مرتبط کند، بیــن او و افراد 
خانواده و دوستانش، فاصله می اندازد. 
او خود را راحت و آســوده می داند، زیرا 
درگیر هیچ نوع رابطه عاطفی و حسّانی 
نمی شــود و لاجرم آزار نمی بیند و به 
کسی هم پاسخگو نیست. این ها را برای 
خودش و شــکل زندگی که در پیش 

گرفته یک امتیاز می داند.   
هیکیکوموری

بیماریساموراییها!
خانم دکتــر، توصیه هایی به جوان 
می کند و او را همراه مادرش می فرستد 
که بروند. اما برای من سوال های بسیاری 
پیش آمده. پرسش هایی که از نظر دکتر 
امیراصلانی، هنوز برای پاســخ دادن 
به آن ها زود اســت، چون این پدیده یا 
بیماری، تازه است و تحقیقات در مورد 
آن هنوز ادامه دارد و نتایج خیلی روشن 
و مشخصی در مورد آن به دست نیامده. 
این بیماری نخســتین بار، در ژاپن 
مورد توجه قــرار گرفت. کــه البته، از 
ابتدا، یک بیماری شــمرده نمی شد و 
این رفتار انزواجویانــه و حبس کردن 
خود در یک اتاق، ریشــه در سنت ها و 
آیین های سامورایی دارد؛ در این آیین، 

یک سامورایی، از آن جا نتوانسته به روح 
و قوانین سامورایی، عمل کند و شجاعت 
و جســارت از خود نشــان دهد و یا در 
کاری که باید انجام می داده موفق نبوده 
است، خود را دریک اتاق حبس می کند. 
حبســی که در نهایت، به هاراگیری، یا 

خودکشی سامورایی می انجامد!
چنین است که با وجود شیوع بسیار 
زیاد این بیماری در بین جوانان ژاپنی، 
هنوز مردم ژاپن، ایــن رفتار را بیماری 
نمی دانند بلکه غلبه روح سامورایی به 
حساب می آورند!  این بیماری، عموما 
در بین جوانانی دیده می شــود که در 
تحصیلات خود بســیار موفق بوده اند، 
اما این موفقیت، تحت فشــارهای زیاد 
خانواده و سرزنش ها به دست آمده. در 
واقع خود جوان، از موفقیت تحصیلی 
خود چندان رضایتی نــدارد. و همین 
ســرخوردگی، موجب می شود که او یا 
نتواند شــغل دل خواه خانواده و خود را 
بیابد و یا نمی تواند در شغلی که به دست 
آورده، دوام بیــاورد و خیلی زود، از کار 
و زندگی و جامعه پیرامون خود، زده و 
دل گیر می شود و چون از سوی خانواده 
مدام مورد ســرزنش قرار می گیرد، در 
نهایت تصمیم می گیرد به شــیوه یک 
سامورایی، خود را منزوی و پنهان کند. 
انزوایی کــه در نهایت به خودکشــی 
می انجامد. ژاپن در خودکشــی، رتبه 
اول جهان را به خــود اختصاص داده 
اســت. جایی که فعلا و خوشبختانه ما 

در آن غایبیم! 
 )Hikikomori( هیکی کوموری 
واژه ای ژاپنی است که به افراد به شدت 

گوشه گیر گفته می شود. هیکی کوموری 
در لغت به معنی کناره گرفتن و محصور 
شدن اســت. کســانی هســتند که 
به طور کامل از جامعه خــود بریده اند 
و در تنهایی و انــزوای اتاق خود به یک 
فعالیت سرگرم کننده مثل بازی های 
کامپیوتری مشغولند. این افراد توسط 
یک پدر نســبتا ثروتمند و پول ســاز و 
یک مادر بیش از حد دل سوز پشتیبانی 
می شوند. تعداد مردان هیکی کوموری 
بسیار بیشــتر از زنان است.با این حال، 
»هیکی کوموری« هنوز به عنوان یک 
اختلال رســمی طبقه بندی نشــده و 
هیچ درمانــی برای آن توصیه نشــده 
اســت. پزشــکان معتقدند ترکیبی از 
تأثیرات روانــی و تفاوت های فرهنگی 
در برخــی از جوانان این احســاس را 
در آن هــا به وجود می آورد کــه نیاز به 
عقب نشینی و پنهان شــدن از دیگران 
دارنــد. »هیکی کومــوری« در میان 
طبقات متوسط شــایع تر است و افراد 
مبتلا اغلب در خانه می مانند و به جای 
خارج شدن از خانه و تعامل با دیگران، 
وقت شان را به بازی های کامپیوتری و 
خواندن کتاب های کمیک می گذرانند. 
»تاماکی سایتو«، روان شناس ژاپنی این 
شرایط را  تحت عنوان »عذاب در ذهن« 

توصیف کرده است.
اینروحساموراییوجوانانما!

دکتر اصلانــی، با این کــه معتقد 
اســت شــکل چنین انزواگزینی، در 
میان جوانان ایرانی، به همان شــکلی 
اســت که در میــان جوانــان ژاپنی 
اتفاق می افتد، اما معتقد است دلایل 
بیماری جوانان ایرانی، و گرایش آنان 
به این خلوت گزینی متفاوت اســت. 
جوانان ما سرخوردگی های عمیق تر و 
دردناک تری را تجربه می کنند. مشکل 
آن ها فقط انتظارات زیــاد خانواده و 
ســرزنش های آنان نیســت. مشکل 
جوانان مــا، شکســت های پی درپی 
آنان در جامعه اســت؛ آنان حتی اگر 
تحصیلات خــود را تکمیــل کنند، 
نمی توانند شــغل مناســب و یا اصلا 
شغلی بیابند. این جوان، با مردک بالای 
تحصیلی و با تخصصی که در یک رشته 
فنی خاص دارد، تنها کاری که توانست 
پیدا کند، کار در یــک کافه، آن هم در 
شیفت شــب بود. البته مدتی به این 
کار مشغول بود، اما این کار، برای او که 
یک تخصص خاص و کمیاب داشت، 
یک کار »بی معنی« بود؛ کاری که جز 
درآمد بســیار ناچیزش، هیچ سودی 

نداشــت و هیچ معنایی به زندگی اش 
نمــی داد. دوندگی هــای مداومش 
برای پیدا کردن شــغل مناسب، برای 
برقــراری ارتباط با جنــس مخالف و 
ادامه دوســتی هایش، همه وهمه به 
شکست انجامید و او در نهایت، به اتاق 
خود پناه برد و در را بست. او گاهی چند 
روز مداوم در اتاقش می ماند و مادرش 
غذا را پشــت در می گــذارد و جرات 
ورود به اتاق او را ندارد. این البته وضع 
جوانی است که والدینش، از نظر مالی 
می توانند او را تامین کنند. اما مگر چه 
تعداد از جوانان مبتلا به این بیماری، 
از سوی خانواده درک و حمایت مالی 
می شوند و یا برای درمان شان اقدامی 
صورت می گیرد؟! این طور اســت که 
آخر و عاقبت اغلب این جوانان منزوی، 
به خودکشــی ختم می شود. آن ها در 
تله ای گیــر افتاده انــد، در جامعه ما، 
پیر و جوان نمی شناســد؛ مشکلات و 
ســرخوردگی های عمیق و غیرقابل 
حل اجتماعی-اقتصادی، خواه ناخواه، 
تولید کننده این انــزوا برای اکثریت 
افراد جامعه اســت. مردم این روزها، 
بی حال و کســل و خســته اند. اخیرا 
یکی از مراجعانم خــودش را این طور 
توصیف می کرد: سوسکی که پیف پاف 
رویش اســپری کرده اند و به پشــت 

افتاده و در اغما فرو رفته!  
یکپیامخاص!

از مطب بیرون می آیم. پله ها را آرام 
آرام پایین می روم و بــا همان حال بد، 
وارد خیابان می شــوم. جــوان، همان 
مرد جوانی که با هــم در مطب بودیم 
جلویم را می گیــرد. در حالی که پکی 
به ســیگارش می زند می گوید:» من 
که خیلي وقته هیکی کوموری گرفتم، 
راضي هم هستم! از مسئولین هم بابت 
هیکی کوموری که به من هدیه کردن 
تشــکر مي کنــم. کلا هیکی کوموری 
خیلي خوبه! ایشــاالله قدم بعدی هم 

هاراگیری !«

پرسهروحساموراییبرفرازجامعهایرانی!

کابوس دنیای خیالی 
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تهران به اندازه هزار شهر ایران 
جمعیت دارد

 در حالی که عیســی کلانتری، رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت معتقد اســت در کشور 
توان تولید غذا تنها بــرای 50 میلیون نفر وجود 
دارد، رسول صادقی، جمعیت شناس می گوید این 
مسئله نسبی است و با قطعیت نمی توان در مورد 
آن اعلام نظر کرد. در سال 1395 ایران 1243 شهر 
داشت، تهران در این سرشماری 8.7 میلیون نفر 
جمعیت ساکن و مقیم داشته که معادل کل 1000 
شهر دیگر ایران جمعیت دارد. وقتی جمعیتی با این 
تراکم و حجم بالا در تهران جمع شده است، پرواضح 
است که مسائل زیست محیطی بیشتری در این 
شهر خواهیم داشت. آمایش سرزمینی متناسب 
با امکانات زیست محیطی نداشته و نداریم. حتی 
مراکزی هم که به لحاظ صنعتی تشــکیل دادیم، 
بدون در نظر گرفتن ظرفیت های زیستی و منابع 
طبیعی آن مناطق است. مثلاً مجتمع فولاد مبارکه 
را در اصفهان راه انــدازی می کنیم، که منطقه ای 
کم آب است و موجب تشدید بحران آبی می شود 
یا نیروگاهی را در منطقه ای احداث می کنیم که 
مشکل آب دارد. در کشورهای توسعه یافته، صنایع 
مادر بر اساس ظرفیت زیســتی و پتانسیل های 
اقتصادی و اجتماعی راه اندازی می شوند. در ایران 
بیشتر مراکز و صنایع در تهران متمرکز شده و به 
همین دلیل، حجم قابل توجهی از جمعیت از سایر 
نقاط به سمت تهران می آیند. فرصت های شغلی 
در بسیاری از مناطق کشور محدود است و درنتیجه 
جوانان کرد، ترک، و لر برای کار به تهران مهاجرت 
می کنند. بنابراین، مدیریت نادرســت فشارهای 

زیست محیطی جمعیت را تشدید می کند.
    

 عراقی ها سیب زمینی ایران  را 
از سر مزرعه بار می زنند

رییس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان 
با اشــاره به صادرات برخی محصولات کشاورزی 
به عــراق، گفت: به دلیــل صــادرات بی رویه نرخ 
ســیب زمینی، گوجه و فلفل دلمه نسبت به یک 
ماه گذشــته 80 درصد افزایش یافته است. ناصر 
اطــرج، در خصوص کمبود و افزایــش نرخ برخی 
صیفی و سبزیجات در میدان میوه و تره بار، اظهار 
کرد: متاســفانه طی یک ماه و نیم گذشته به دلیل 
افزایش صادرات نرخ ســیب زمینــی، فلفل دلمه 
ای و گوجه افزایش یافته اســت. وی با بیان این که 
قیمت سیب زمینی، گوجه و فلفل دلمه ای نزدیک 
به 80 درصد گران شده اســت، افزود: متاسفانه به 
دلیل صرفه اقتصادی این ســه محصول به عراق، 
پاکستان و افغانستان صادر می شود. رییس اتحادیه 
میادین میوه و تره بار اصفهان تاکید کرد: متاسفانه 
کانتینرهای عراقی بار سیب زمینی را از مزرعه با نرخ 
1700 تومان به طور مستقیم از کشاورز و یا دلالان 
خریداری می کنند و به کشور خود حمل می کنند. 
اطرج تصریح کرد: دولت باید ابتدا نیاز داخل را تامین 
و در صورت مازاد محصول اقدام به صادرات آن کند. 
قیمت محصولات کشاورزی داخل برای کشورهایی 
چون پاکستان، عراق و افغانستان بسیار ناچیز است، 
اما در ایران به دلیل صادرات با کمبود و افزایش قیمت 
مواجه می  شویم. در این شرایط نظارت و بازرسی و 
کنترل در بازار میوه باید بیشتر شود، چرا که به دلیل 
برخی کمبودها در تنظیم بازار دچار مشکل هستیم.

    
۳۳۴ شهر ایران 

در معرض تنش آبی قرار دارند
وزارت نیرو ایران اعلام کرد که بارندگی در 21 
استان این کشور نسبت به پارســال کمتر است و 
در واقع با وجود بارندگی های مناســب فصل بهار، 
334 شــهر در معرض تنش آبی قرار دارند. وزارت 
نیرو عنوان کرد که میزان بارش های کشور از ابتدای 
سال آبی )ابتدای مهرماه( تاکنون به 1۶9 میلیمتر 
رسیده که در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال که 
230 میلیمتر بود، 27 درصد کاهش داشته است. با 
توجه به این که حدود 8۶ درصد ظرفیت در دست 
بهره برداری نیروگاه های بــرق آبی در این حوضه 
آبریز واقع شده است، افت 42 درصدی بارندگی ها در 
این حوضه آبریز و پایین بودن ارتفاع آب در مخازن 
سدها موجب شده تا میزان تولید انرژی نیروگاه های 
برق آبی هم با کاهش قابل توجهی نسبت به سال های 
گذشته روبه رو شده به طوری که انرژی تولیدی این 
نیروگاه ها از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 44 

درصد کاهش داشته است.
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آسیهویسی

گفتن نــدارد که بالاخره، آن چه از آن می ترســیدیم، 
بر سرمان آمد. البته ما، یعنی هم ســن و سال های ما که 
دورا ن جنگ را تجربه کرده ایم، هنــوز هم بچه جنگیم، 
ببخشید؛ هم چنان مرد جنگیم و به این زودی ها و آسانی ها 
از آرمان های خود دست برنمی داریم. اما نسلی که ما بچه ها 
و مردان جنگ، از خود به جا گذاشته ایم، نمی دانند جنگ 

چیست و به لطف سبک و شــیوه های آموزش و پرورش و 
رسانه ملی، هیچ تصوری از آرمان های ما ندارند.   آن ها البته 
گاهی از ما درباره جنگ می پرسند، حتی بعضی از همین 
نسلی که ما به جا گذاشــته ایم به مناطق جنگی می روند 
و یا به تماشــای فیلم هایی که در این زمینه تولید شــده، 
می نشینند. اما همه می دانیم که شــنیدن کی بود مانند 
دیدن.  نســلی که ما داریم به جا می گذاریم؛ نسلی است 
که بلد نیست بچه را »کهنه« ببندد و بعد راه به راه، کهنه را 

بشوید! نسلی که ما داریم به جا می گذاریم، نسلی است که 
بزرگ ترهایش را هم با »ایزی لایف« اداره کرده و به دیار 
باقی فرستاده است. نســلی که ما داریم به جا می گذاریم، 
نهایت بتواند به جای شیرخشک، ترکیبی از شیر گاو و آب 
قند استفاده کند، آن هم البته به کمک »دایمتیکن«! به 
این ترتیب لازم است مسئولین بدانند که با چه جور نسلی 
مواجه هستند.  این بچه های ما، اصلا ژن خوب و درست و 
درمانی ندارند که با تحصیلات عالیه، هم چنان بیکار بمانند 
یا به تربیت فرزند اشــتغال داشته باشند. نسل تولید شده 
توسط ما، حاوی ژن های مفلوکی هستند که از پس گرانی 
پوشــک بچه و امثالهم برنمی آیند و ممکن است در یک 
اقدام انتحاری، دست به اقدامات خاصی بزنند که معمولا 
آن هایی که سگ های شان را برای گردش بیرون می آورند، 

انجام می دهند! این اســت که تا دیر نشده، اولا بهتر است 
مشخص شود، این اجناس مهم احتکار شده ای که کشف 
می شوند، از کدام انبار به کدام انبار دیگر منتقل می شوند 
که هیچ اثر و آثاری از آن ها در بازار دیده نمی شــود و دوم 
این که معلوم شود چرا نسلی که ما داریم به جا می گذاریم 

این همه علاقه مند به رفتن هستند؟
 آیا پوشــک بچه و امثالهم در بلاد کفر ارزان تر است و 
احتکار نمی شــود؟  آیا بلاد کفر، اهمیتی به نوع ژن نسلی 
که ما به جا می گذاریم نمی دهد و به همه با یک چشم نگاه 
می کند؟ آیا نســلی که ما به جا می گذاریم، کلا و اساسا، 
نمک نشــناس اند و قدر این آب گــوارا و آن هوای پاک را 
 نمی دانند؟ مسئله چیز دیگری اســت که خبر نداریم یا 

به عقل مان قد نمی دهد!

آثارکمبود و گرانی پوشک بچه و امثالهم!
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